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بحث اول معشر در لیا»، ريفا لجم و ال إارا و با يريد أن إلا ّا ه». أخفى  بما عرّفه  «إذ
است این ادعا یک است؛ مطرح راستا این در ادعا دو کردیم عرض است. بی نیاز تعریف از وجود که بود این در
نیست. ممکن آن تعریف ندارد، تعریف به نیاز اینکه بر علاوه که است این ادعا یک ندارد. تعریف به نیاز وجود که

است. اول ادعاي از برتر دوم ادعاي
استدلال مقام به اما است، تعریف از بی نیاز وجود که است این ادعایشان بحث، عنوان در صدر المتألهین مرحوم
تعریف اینکه براي نیست. ممکن وجود تعریف ره»، يمکن لا أنّه أما «و که است آن تعبیرشان می رسد که
به یا و است حد به یا تعریف گذشت قبلاً که است این اول برهان می کنند؛ اقامه برهان دو نیست، ممکن وجود
نه وجود، و رسم به یا است حد به یا تعریف تام. رسم چه و تام حد چه ناقص، رسم چه و ناقص حد چه رسم،
اشهر و آن از اظهر چیزي چون ندارد، رسم ندارد. فصل و جنس چون ندارد حد ترسیم پذیر، نه است تحدیدپذیر

است. المفاهیم اظهر است، المفاهیم أجلی است، المفاهیم اعم خود او ندارد. وجود آن با مساوي یا آن از
کرده اشتباه حقیقی، تعریف به کند تعریف را وجود که باشد این دنبال به کسی اگر که می گیریم نتیجه بنابراین
نیست، وجود از أجلاي حضور و ظهور در چیزي و باشد مساوي لااقل یا باشد أجلی باید تعریف چون است،
واژه ما لفظی، تعریف در حقیقت. تبیین نه باشد، لفظی تعریف مقصود اینکه مگر بله، نیست. هم وجود با مساوي

چیست؟ سعدانه می گوید کنیم. تبیین را حقیقت اینکه نه می کنیم، معنا را
چیست؟ انسان است. گیاه می گوید

تبیین بخواهیم را آن حقیقت اینکه نه می کنیم، تبیین معنا نظر از روشن تر را لفظی یک داریم است. بشر می گوییم
کنیم.

بود. اول برهان و اول دلیل این
وقتی ما است. ذهنی امر یک ف معرِّ یا تعریف می فرمایند: نیست؛ تعریف قابل وجود که مسئله بر دوم برهان اما
می کنیم، تصویر و می کنیم تصور را شیء یک حقیقت معانی، یا ماهیات سري یک با می آییم یعنی می کنیم تعریف
به بود، خارجی تحقق عین نداشت، ماهیت چیزي اگر می کنیم. تصویر دیگران براي و می کنیم تصور خودمان
خارجی وجود و نیست تعریف قابل اینکه بود، او عین خارجیت و نبود ذهن بیا به اصلاً چیزي اگر سخن، دیگر

نیست. ذهن بیا به خارجی وجود است. چنین این
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

لذا نمی آید، ذهن به چیزي چنین و است وجود عین خارجیتّ و عینیتّ چون بله. بود ماهیت اگر یعنی استاد:
در که آنچه یعنی تصور می شود. تشکیل تصورات مجموعه اي از تعریف، سخن، دیگر به نیست. ممکن آن تعریف
خارجی وجود با خارج در می تواند ماهیت ماهیات، برخلاف نیست. این گونه وجود می گیرد. ذهنی وجود ذهن
وجود اما باشد. ذهنی وجود با ذهن در می تواند و نمی کند فرقی المجاز و بالعرض یا بالتبّع حالا باشد، همراه
وجود باشد. ذهن در چیزي با گاهی و باشد خارج در چیزي با گاهی که نیست این گونه وجود نیست. چنین

دوم. دلیل هم این است. ذهنی وجود داراي که است ماهیت آن نیست. ذهنی وجود داراي
خصوصیت، عمومیت، جزئیت، کلیت، خاص. نه و است عام نه است، جزئی نه است، کلی نه وجود اساس، این بر
لااقل فلسفه در اطلاق دو جزئی اصطلاح البته است. خارجی عین وجود است. اذهان عالم و ذهن به مربوط اینها
می گوییم جزئی گاهی است. وجود وصف معنا این به جزئی است. شخص معنی به می گوییم جزئی گاهی دارد،
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این نیست. خارج در و است ذهن در جایش معنا این به جزئی مثلاً. حصه مثل یافته، تخصص کلی معناي به
بخوانیم. را دوم برهان

فى ناه ول عن ارة لقا الشى ء وّر إنّ أل: لأنىّ «و می کند: فرق شما کتاب است، 7 صفحه من کتاب
چیزي! هر تصور اين»، فى ا ا ا افس

خواندیم؟ عبارت قبل، جلسه در ما
نخواندیم! نظرم به

بخوانیم. سریع تر فقط بخوانیم، عبارت اول از بگذارید
«اشعر است. مشعر تا هشت که اعر»، ه و أحوا و ته ات ا و احمه و اجود م ق تحق فى «ااتحة
استدلال، مقام در اما است، این ادعا و عنوان است. بی نیاز تعریف از وجود اعریف»، عن غنىّ أنّه ان   فى الأوّل
أاھا ماھیّته و کشفاً و وراً الااء أجلى اجود ة ّ ّإ» نیست. ممکن تعریف اینکه بحث سراغ به می روند
کشف و حضور حیث از است واضح تر و جلی تر اشیاء همه از وجود تحقق یعنی وجود إنیّت اكتناھا»، و ورا
الأعم بالمعنی ماهیت «ماھیته»، این بردن. کُنه به پی و تصور حیث از است مخفی تر ماهیات همه از ماهیتش و
أغنى مه «و .«  ائ به «ما یعنی الأعم بالمعنی ماهیت ندارد. الأخص بالمعنی ماهیت وجود چون است،
ظهور حیث از تعریف از است اشیاء غنی ترین وجود مفهوم ،«و و ظرا اعريف عن الأاء الأغاء
ّا»، و ّا الخواصّ أ يّه «و شمول. حیث از است اشیاء شامل ترین شمولا»، أّھا «و وضوح. و
چرا تشخص. و تعینّ حیث از است ویژه ها ویژه ترین است، خواص اخص وجود تحقق همان یعنی وجود هویت

است؟ مشخص تر چیز همه از
متحصلی هر و ّل»، ّ يّل «و می یابد، تشخص بدان متشخصی هر چون ،«ّش ّ ّشي به «إذ

می یابد. تحصل بدان
تفصیل عبارات در اینها می یابد. تخصص و تعینّ بدان متخصصی و متعینّ هر ،«ّ و عينّ ّ يعينّ «و
چنانچه است، متعینّ بنفسه است، متشخص بذاته وجود ،«ع كما فسه عينّ و بذاته ّش  «و است.

دانست. خواهید زودي به
خارجی تحقق نظر از و چیستی و هویت نظر از مخفی تر همه از وجود حقیقت و مصداق کردیم؛ ادعا تا دو این جا تا
روشن تر همه از وضوح، و ظهور نظر از مفهومش مفهوم نظر از و است واضح تر و روشن تر جلی تر، چیز همه از
هستی حقیقت است. روشن ترین هستی مفهوم است. روشن هستی مفهوم است، مخفی هستی حقیقت پس است.
اینکه است. واضح ترین هست وجود اینکه است. واضح ترین باز تحقق نظر از و است مخفی ترین هویت نظر از
ذهن چون است، مخفی وجود چیستی چیست، وجود اینکه است. واضح ترین داریم روشنی تصور وجود از ما

کند. صید را وجود نمی تواند
کرد! فرق ادعا ريفه»، يمكن لا أنّه أمّا «و یک: برهان؛ تا دو

اما و ره»، يمکن لا أنّه أمّا «و نیست. ممکن تعریف این می گوییم این جا است، بی نیاز تعریف از گفتیم بالا
چرا؟ نیست، ممکن تعریفش وجود اینکه

ناقص حد تام، رسم تام حد حالا رسم. به یا است حد به یا تعریف برسم»، أو ّب يكون أن إمّا اعريف «فلأنّ
خواندید. منطق در که ناقص رسم
چرا؟ ،«ّل ريفه يمكن لا «و

ندارد. حد پس ،« ّ «فلا دارد، فصل و جنس ل»، فلا  س لا «ث
نمی شود. اقامه آن بر هم برهان ندارد، حد که است این جمله آن و است شده اضافه جمله یک کتاب ها از بعضی در

نمی شود. اقامه آن بر برهان پس یه»، برھان لا و   «فلا
ندارد؟ برهان ندارد، حد چون دانش پژوه:

استمداد حد از که لمِّی برهان برهانی. هر نه است، لمِّی برهان مراد نیست. برهان اقامۀ قابل ندارد حد چون استاد:
بشود. اقامه وجود براي چیزي وسیله به نمی تواند این می کند

ندارد؟ رسم چرا حالا ندارد. رسم ندارد، حد چون ندارد تعریف وجود سم»، لا «و

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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که مفهومی یک به نیست ممکن وجود ادراك ،« اوية ورة  لا و أر، و ه أر  بما إدراكه يمكن لا «إذ
الأاء»، أغنى «مه گفتیم بالا باشد. او با مساوي که مفهومی و صورت یک به یا باشد او از اشهر و اظهر

نیست. رسم اقامه قابل پس است اعم اگر است، المفاهیم اعم
معنا دارد را واژه نیست. مشکلی است، لفظی تعریف مرادش اگر بکند، تعریف خواست و آمد کسی اگر حالا
تعریف کرده قصد کس هر أأ»، د ريفه رام «ن است. ممکن است، حقیقی تعریف مرادش اگر می کند.

چرا؟ کرده اشتباه را، وجود
يريد أن إلا ّا» است. وجود از اخفاي که چیزي به را وجود کرده تعریف چون ه»، أخفى  بما عرّفه  «إذ
ذهنی تنبهّ یک ذهنی، تنبیه یک بالبالی، اخطار یک بخواهد مگر بله، لیا»، ريفا لجم و ال إارا و با
می گوید است. درست باشد لفظی تعریف دنبال اگر باشد. لفظی تعریف دنبال کلمه: یک در یعنی کند، ایجاد

چیست؟ انسان
را انسان حقیقت بخواهد که نداد ما به چیزي انسان حقیقت از نکرد. اضافه چیزي هیچ است. بشر می گوید

بود. اول دلیل این می کند. معنا حقیقت در را لفظ اما بفهماند.
اين»، فى ا ا ا افس فى ناه ول عن ارة لقا الشى ء وّر «إنّ مسئله، در دوم برهان أل:»، لأنىّ «و
ا «و است، خارج در که آنچه با مطابق آدمی نفس در معنایش حصول از است عبارت مطلقاً چیزي هر تصور
کلی ماهیات و معانی از است وجود از غیر مورد در این الكّة»، ااھیات و اعانى  اجود ماا فى يى
موجود گاهی که هستند ماهیات ظلىّ»، جود رة و أصیل، نى جود رة  «التى کلی، ماهیات و معنا این که
ابتدا حالا است. ظل و سایه ذهنی وجود که ظلی ذهنی وجود یک به گاهی و اصیل خارجی وجود یک به می شوند
سایه ذهنی وجود که شده تبیین خودش جاي در نیست، چنین است. خارجی چیز یک سایه که می کند خیال انسان
ذهنی وجود آن سایه می شود. نامیده علم ما ذهنی تصور این داریم، چیزي از تصوري وقتی ما است. علم وجود
ماندن محفوظ با اجودين»، كلا فى ذاتها انحفاظ » بشود. پرداخته ذهنی وجود بحث در باید این که می باشد
وجود وجود س «و کنم: تمام را برهان خارجی. وجود در هم ذهنی وجود در هم وجود، دو هر در ماهیت ذات
خارج؛ در گاهی ذهن، در گاهی داشت، را ویژگی این ماهیات ذھنا»، و ر ناه انحفاظ  یه يبدّل آخر

ذهن. در و خارج در معنایش ماندن محفوظ با آن بر بپذیرد تبدّل که ندارد دیگري وجود وجود، اما
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

این که است این صحبت است. ظلی وجود ذهنی وجود دیگر اسم است. ذهنی وجود همان ظلی وجود استاد:
چیست؟ سایه چیست، ظل

در من را آن از تصوري یک لیوان این در آب این است. خارج سایه که است این اول کلاس دانشجوي تصور
ذهنی وجود است. فلسفه در اصطلاح یک ذهنی وجود نیست. این طور است. آب این سایه تصور آن دارم، ذهنم
علم وجود سایه من ذهن در حاکی وجود این است. حکایتگري عین شأنش که است وجودي است. حاکی وجود
یک است. فلسفه در لذا است؛ علم سایه ذهنی وجود است. مقوله یک ذهنی وجود است، مقوله یک علم است.
سوم مرحله که ذهنی وجود داریم بحث یک مثلاً. است نهایه دهم مرحله اعم»، و اا و ا «فى داریم بحث
ذهنی وجود بشود. مخلوط باهم نباید تا دو این دارد، فرازي علم بحث دارد. فرودي ذهنی وجود است. نهایه
این جاي الآن این جا پرداخت. آن به ذهنی وجود بحث در باید را این است. علم سایه بلکه نیست، علم همان

نیست. بحث
بگیریم. نتیجه می خواهیم برهان دو این از

بیشتر حصول از نحوة یک وجودي حقیقت هر براي پس الحصول»،  وا نحو
ّ

إلا وجوديّة ة لكلّ «فس
چیزي ذھنى»، وجود  س ما «و نیست. ذهنی وجود دیگر وجود براي پس ذھنى»، وجود وجود «فس نیست.
نه است عام نه جزئی، نه است کلی نه صّ»، لا و مّ لا و جز لا و بكلىّ «فس باشد، نداشته ذهنی وجود که
است. وجود صفت این شخص، معناي به جزئیِ لااقل. فلسفه در دارد اصطلاح تا دو جزئی کردم اشاره خاص.
پرپشم. گوسفند بینا، انسانِ ایرانی، انسانِ است. تخصص یافته کلی معناي به جزئیِ نمی شود. اطلاق وجود غیر براي
کلی اضافی جزئی اضافی. جزئی می گفتیم این به منطق در که جزئی می گوییم این به یافت، تخصص کلی یک اگر

است. جزئی کلی با قیاس در که است این مال جزئی، بگوییم آن به اگر و حقیقت در است
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ذهن! در ماهیت شأن کلیت است، وجود شأن جزئیت می گویند فلاسفه اینکه نشود اشتباه ،«جز لا «و پس
نشود. اشتباه این

مرکب، غیر است امري یک خود هویت در وجود بذاته»، ّش    أ ذاته فى ف» بحث: ادامه حالا
س أيضا  لا «و فصل، نه و دارد جنس نه ،« ل لا و  س «لا است، شخص ذاتاً دارد، ذاتی تشخص
همین صدر المتألهین مرحوم هم اسفار در دوم. ادعاي شد این صّة»، لا و مّ عرض لا و ع لا و  ل لا و لشى ء
مطلب ادامه این نه، است. مطلب ادامه می کند خیال نمی گیرد، را مطلب نکند، دقت طلبه اگر و است کرده را کار
وجود که است این دوم ادعاي ندارد. فصل و جنس وجود یک: که بود این ادعا یک داریم. ادعا تا دو ما نیست.
ف معرِّ که است این دوم ادعاي ندارد. تعریف که است این اول ادعاي حقیقت در نیست. چیزي فصل و جنس
اھیة «اعریف می شود: گفته بود این که داریم فلسفی قانون یک لذا و ف معرِّ نه است ف معرَّ نه وجود نیست.
یعنی «اھیة»، اھیة»، و اھیة «اعریف است. ماهیت وسیله به است ماهیت مال تعریف ،«۱ اھیة و
ماهیت انسان طق»، وان «الاان می گویم: من است. ماهیت ف معرَّ یعنی «اھیة»، است. ماهیت ف معرِّ

است. ماهیت ناطق است، ماهیت حیوان است،
ندارد. تعریف بگو یا است ف معرَّ نه وجود برعکس،

بگویم نمی توانم نمی شود. فصل» این جنس، این «الوجود: بگویم: نمی توانم من یعنی نیست؛ هم ف معرِّ وجود دو:
جنس وجود ك همان طور یعنی نمی شود. هم این است، آن فصل وجود یا است آن جنس وجود ماهیت، فلان که
لشى ء س أيضا  لا «و ببینید: را عبارت حالا نیست. هم چیزي فصل و جنس وجود ندارد، خاصی فصل و
نیست چیزي نوع نیست، چیزي فصل نیست، چیزي جنس وجود صّة»، لا و مّ عرض لا و ع لا و  ل لا و
شاگردان از کنند، شوخی اساتید می خواستند وقتی قدیم نیست. هم چیزي خاصۀ و نیست چیزي عام عرض و

تاست؟ چند خمس کلیات که می پرسیدند
تاست!! سه می گفت او

چیزي نوع نیست، چیزي فصل نیست، چیزي جنس وجود گفت. را خمس کلیات همه است. تا پنج خمس کلیات
دلیل؟ چه به نیست. چیزي خاص نیست، چیزي عام عرض نیست،

ما براي را ادعا این دلیل می فرمایید، مراجعه سوم یا دوم فصل اول، جلد اسفار، است. نکرده ذکر این جا را دلیلش
عنوان است. سوم فصل یا است دو فصل در حالا است، اسفار اول جلد اوایل همان در که دارد نکته می آورید.

می آورید. ما براي را ادعا این دلیل ندارد. تعریف است. بسیط وجود که است این بحث
ا ذاته فى ف» می رود. و می خواند کند، مطالعه را مشاعر خودش همین جوري کسی یک اگر شد؛ ادعا دو پس

نه! است. بحث ادامه می کند خیال ا»، ا  لا و  ل لا و  س لا بذاته ش   
شد. مشخص شما آینده هفته تحقیق پس است. ر مقدَّ دخل دفع ای»، أمّا «و می خواهد. برهان است، ادعا تا دو

هست! عام عرض وجود که گفتند فیلسوفان همه نیست، عام عرض وجود گفتید شما می گوید
چطور؟

حالا است. عرضیت و جوهریت مفهوم مثل است، شیئیت مفهوم است، امکان مفهوم مثل وجود مفهوم که گفتند
آنچه می گویم من چطور می شود. حمل خارج در اینها دیگر، مفهوم هاي مثل است. عرضیت نگوییم، را جوهریت
است، میز میز این می گویم من چطور است. موجود است لیوان این در آنچه می گویم است، آب است لیوان این در
بر می کنم حمل میز، این بر می کنم حمل عارض یک عنوان به را موجودیت دارم است. موجود میز این می گویم

است؟ عامی عارض وجود که می گویید شما چطور پس آب. این بر می کنم حمل کتاب، این
می شود؟ هم چیز همه شامل است، عام عارض

نشود! اشتباه می فرماید: صدرا
این بله، مفاهیم. سایر مثل است مفهوم یک موجودیت مفهوم است. موجودیت مفهوم است، عام عارض آنچه
حمل نیست، چیزي بر عارض عینی خارجی وجود است. عینی خارجی وجود در ما بحث می گیرد. قرار عارض
ماهیت مفهوم شأن اینها که خواندیم نهایه در را حمل و انطباق اصلاً نیست. چیزي بر منطبق نمی شود، چیزي بر
چیزي مصداق نه است. منتزع چیزي از نه و می شود حمل چیزي بر نه است، خارجی تحقق عین که چیزي است.
است عام عارض بله، که موجودیت عام مفهوم بین کنید خلط نباید پس می کند. چیزي بر صدق نه و می گیرد قرار

است. این در ما بحث که وجود عینی حقیقت بین و
است. موجود این بگوییم مثلاً است، الحمل عکس بگوییم دانش پژوه:
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وجود، اصالت نظریۀ براساس چرا، است. گرفته قرار موضوع بگوییم، هم الحمل عکس اگر نمی کند فرق پاسخ:
کنیم؟ کار چه بعد و بدهیم قرار موضوع را موجود وجود باید ما حقیقت در

دیگر: عبارت به می کنیم. نگاه ذهن به ما است، ذهن کار حمل چون نمی کند ما ذهن را کار این حقیقت در ولی
را اھن» فى «ما احکام داریم یعنی می کنیم، جنس و فصل و خاص عارض و عام عارض از بحث داریم ما وقتی

چیست؟ قضیه سرّ می دهد. قرار محمول را وجود ذهن ذهن، در می کنیم. بررسی
باشید! شنیده کمتر را سرّش شاید

یک الآن می کند. اثبات ما براي برهان را الوجود اصالۀ است. الماهوي اصالۀ بالطبع انسان که است این قضیه سرّ
این است، میز این می گوید کن، توصیف را اتاق این کن. توصیف را اتاق این می گوییم ما بشود، وارد در از نفر
است، الکتریسیته جریان این است، لامپ این است، پرده این است، صندلی این است، سرامیک این است، دیوار
وجود این است، وجود این است، وجود این گفتی، اشتباه نه می گوییم، نیست. که این غیر است. وایتبرُد تخته این

ما! به می خندد است.
می آید لذا است، الماهوي اصالۀ طبعاً و می کند کار چون ماهیت با که جهت این از می کند درك بهتر را ماهیت ذهن
چه باید کند، عمل دقیق بخواهد اگر اینکه حال و می کند حمل آن بر را وجود و می دهد قرار موضوع را ماهیت

کند؟ کار
کند. حمل آن بر را ماهیت و بدهد قرار موضوع را وجود باید

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
کند. عمل دقیق تر بخواهیم اگر است. پرده وجود این است، میز وجود این استاد:

نیست؟ اشتباه تعریف این دانش پژوه:
چه؟ تعریف استاد:

کنید. تعریف را کلاس اجزاء بگویید باید کنید. تعریف را کلاس فرمودید شما که تعریفی این دانش پژوه:
می گوید؟ چه باز را. کلاس اجزاي می گوییم ندارد، مشکل استاد:

حتی بگوید، دقیق تر بخواهد اگر بشود. مشخص مطلب می خواهیم کنید، اضافه شما کلمه یک می گوید. را همین
و است معلول وجودش این وجود»، این «وجود، می گوید: وقتی چون بدهد، قرار موضوع را وجود نمی تواند
بگوید. را آن تعلیلی حیث باید محمول. نه است موضوع نه رابط ندارد، حکم رابط و است رابط وجودش معلول

چیست؟ ظهور است. میز ظهور، این می شود عرفان. می شود تعلیلی، حیث در رفت اگر
چرا؟ است. پرده ظهور، این است. علت ظهور

است. عرفانی فلسفی دقت هاي مراحل اینها ندارد. حکم « را أنّه «بما رابط وجود که است این در فرض چون
می کند. حمل آن بر را وجود و می دهد قرار موضوع را ماهیت است، آشناتر ماهیت با چون عرفی ذهن ولی

می داند؟ خدا را چیزي هر علت عرفان دانش پژوه:
در که است صدرایی عرفان عرفان. در نرفتیم هنوز حالا ما نمی کند. معلول و علت به تعبیر عرفان البته بله، استاد:
هیچ بر شما صدرایی حکمت نظر از داریم. باز هم رابط وجود از پله یک است. مطرح رابط وجود بحث حقیقت

چرا؟ می کنید، خدا بر را حکم آن اینکه مگر بکنید، حکم نمی توانید موجودي
است. حکم پذیر نیست، حکم داراي رابط وجود که است این فرض چون

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
هست این جا که آب ماهیت مثلاً الآن دارد، ذهنی وجود یک دارد، خارجی وجود یک ماهیت چطور یعنی استاد:

دارد. هم ذهنی وجود یک آب این وجود بگویم نمی توانم اما دارد. هم ذهنی وجود یک
وجود؟ کلیت نه، یا آب این جزئی وجود دانش پژوه:

افرادش وجود به طبیعی کلی که می دانید هست. خارج در آب چون آب، وجود بگوییم چه نمی کند؛ فرقی استاد:
هفت در اما هست، خارج در آب است. یافته تبلور میلیارد هفت در اما هست، خارج در انسان هست. خارج در
گاه آن وجود نمی کند. فرق آب، این بگویم چه خارج، در آب هاي بگویم کلی چه است. یافته تبلور مثلاً میلیارد
عین خارجیتّ چون نیست، ذهنی وجود یک داراي این شد، او ذات عین بلکه شد او وصف تشخص و عینیتّ که
او عین ذهنیت چیزي اگر هست. هم آن برعکس نمی آید. ذهن به است آن عین خارجیتّ که چیزي است. آن
چه مثل نمی آید. ذهن مقابل در خارج به ولی دارد را مطلقه خارجیت گرچه نمی آید ذهن مقابل در خارج به بود،

چیزي؟
به پایش اصلاً و است ذهن در دو هر اتصافش و بروز منطقی، ثانی مفاهیم و منطقی مفاهیم منطقی. مفاهیم مثل
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نداریم. خَلف قیاس خارج، در ما نداریم. استدلال خارج، در ما نداریم. قضیه خارج، در ما نمی شود. باز خارج
منطقی ثانی معقولات که طوري همان نمی آید. خارج به اصلاً است. ذهن مال اینها نداریم. فصل خارج در ما

نمی آید. ذهن به لذا و اوست عین خارجیت هم وجود آنهاست، عین ذهنیت چون نمی آیند
داشت؟ جایگاهی چه است، وجود احکام از می گفتیم که حصه اي این دانش پژوه:

شخص یعنی نداریم، جزئی ذهن، در ما و است ذهن مال کلیتّ اصولاً است. ذهن در است کلی تا حصه استاد:
مرتبطش خارج به وقتی تا بزن، قید تا هزار را کلی یک ذهن، در شما است. خارج مال تشخص و جزئیتّ نداریم.
ممکن که فلان شهریورِ هفده خیابان در مشهديِ سفیدِ تپلِ قدبلندِ خوشگلِ عالمِ انسانِ بگو است. کلی نکردي،
این، گفتی و اتاق این به رسیدي کلاس، این به رسیدي آمدي آمدي آمدي آمدي اگر کند. صدق نفر هزار بر است
که لذاست و است کلی مفهوم نکرده، پیدا ارتباط خارج با وقتی تا گرفتید. ارتباط خارج با چون جزئی، می شود

است: غلط تا دو هر می گفتند فیلسوفان می کردند، منطقی ها غلط تا دو
است. کلی همیشه ذهن در مفهوم نه، که گفت فیلسوف جزئی. یا است کلی یا ذهن در مفهوم که می گفتند . 1
است، متواطی همیشه ذهن در کلی که گفت فیلسوف است. مشکک یا متواطی یا ذهن در کلی که می گفتند . 2

است. خارج مال تشکیک نداریم. مشکک کلی

الأنحاء۲»  كیك نفى فى اواء  افاھيم »
مال هم جزئیت است. خارج مال تشکیک است. متواطی و است کلی ذهن در مفهوم نمی کند، فرقی مفاهیم همه

است. تشخص معنی به می گوییم که جزئیت این داشت، اصطلاح تا دو جزئی است. خارج
می شود گفته آن به آنکه ھنىّ»، الازاعىّ اعنى  وجودات ّعر  ال ای أما «و بخوانیم: را دخل دفع
وجود حقیقت این اجود»، ة  «فس است، ذهنی انتزاعی معناي یک و موجودات براي است عرضی
و شیئیتّ مثل ثانیه. معقولات از است ذهنی معناي یک این بلکه ة»، اا اعلات  ذھنىّ نى  » نیست؛
نمی کند فرقی بگوید که گذاشته هم کنار را مفهوم تا چند سوادیتّ. و انسانیتّ و عرضیتّ و جوهریتّ و ممکنیتّ
می شود حمل البته اینها اوادیّة»، و ة ّ االا و ارضیّة و لجوھریّة و امکّة و «یئیّة جعلی مصادر مفاهیم
الأاء عن الحیة بها ع التى اصدریّة الازاّات سائر «و است. ذهنی امر یک ولی خارجی موجودات بر
چیزي؟ چه از حکایت می گیرد. صورت بدان ها حکایت که مصدري انتزاعیات سایر الحقیة»، ر أو الحقیة

یک از دارد کند، حکایت وجود از اگر موجودیت مثلاً حقیقی. غیر اشیاء چه و حقیقی اشیاء چه حالا اشیاء. از
چون می کند، حکایت حقیقی غیر شیء یک از دارد کند، حکایت ماهیت از اگر می کند. حکایت حقیقی شیء

است. مجازي امر ماهیت
محکی یعنی ،« «و است، آن عنه محکی در بلکه نیست آن در ما سخن ه»، احكىّ  ه س کلاا «و
ضمة الى ّتحص و تحقّقه فى أصلاً ر لا ة   واة «ة وجود: مفهوم عنه محکی وجود. مفهوم عنه
قیدي یا فصلی قیدي زمینه یک به تحصّلش و تحقق در ندارد نیاز که است بسیط واحد حقیقت یک لىّ»، د
کنید، شروع که الاجناس جنس از شما است. نوع مادون صنف، باشد. شخصی چه باشد صنفی چه حالا عرضی.
نوع، به بشوید منتقل جنس از قریب. جنس به برسید تا پایین بیایید جسم، الجنس، و جنس پایین، بیایید جوهر،
مثلاً مدرسه شاگردان ایرانی ها نیست. حقیقی وجودشان اصناف اصناف. می شود نوع زیرمجموعه مثلاً، انسان
گونه دارد، حقیقی وجود نوع ندارد، حقیقی وجود صنف است. صنف اینها چشم زردها، اروپایی ها، مطهري. شهید
وجود داراي اما است نوع از اخص گرچه صنف می گویند فلسفه در که است نوع تخصص یافتۀ صنف، اما است.

است. کرده پرُ اشخاص را خارج است. خارج عین که شخص شخص. به برسیم تا نیست. حقیقی
بشود: خلط نباید که دارد اصطلاح تا سه فلسفه در الوجود حقیقۀ واژة بکنم، عرض من این جا در را نکته یک

وجود. مفهوم مصداق . 1
تشکیک تسبیح نخ . 2

تعالی. واجب . 3
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تسبیح نخ یعنی وجود، حقیقت می گوییم گاهی است. نگاه یک این خدا. می گوید وجود، حقیقت می گوییم گاهی
بشود، تصویر بگذارید وجود. مفهوم مصداق هر یعنی وجود حقیقت می گوییم گاهی واحد. وجود یعنی تشکیک،
است درجات داراي االله می گوید متعالیه حکمت این جا است، هرم کنید فرض را این حالا است، هستی هرم این
گاهی است. ماده عالم این است، مثال عالم این است، عقل عالم این است، اسماء عالم این مثلاً است. وجودات و

بود؟ چندم معنی این این. یعنی وجود، حقیقت و وجود می گوییم
اینها یعنی حقیقت می گوییم وقت ها گاهی بود. دوم معنی این این. یعنی وجود، حقیقت می گوییم گاهی سوم.
پر را هستی عالم آنکه است. ذهنی امر ماهیت نداریم، ماهیت که خارج در ما هستند وجود اینها چون هستند،
مَلک، وجود نفس، وجود نقره، وجود طلا، وجود خاك، وجود آب، وجود می گوییم گاهی هستند. وجودات کرده،

نکنیم. مخلوط باهم را تا سه این عقل. وجود
واحد حقیقت وجود مفهوم ة»،   واة ة  «و فرمود: که داشت اشاره اینها از یکی به ایشان این جا الآن
است. بسیط سه هر صدرایی حکمت دیدگاه از گفتیم، این جا تا که حالا بگویم، شما به هم را این است. بسیط
بسیط تشکیک تسبیح نخ است. بسیط متعال خداي است. بسیط هم این و است بسیط این است، بسیط این یعنی

است. بسیط هم وجود کل است.
است؟ بسیط هم وجود مفهوم دانش پژوه:

فصل و جنس از ترکیب تراکیب ارقّ نیست. فصل و جنس داراي وجود که گفتیم الآن وجودي. هر بله، استاد:
بالاتر این از است. این ترکیب رقیق ترین به مانده یکی یا رقیق ترین این داریم، ترکیب نوع شش ما یعنی است؛
بسیط را اینها متعالیه حکمت حال، هر به ولی است. التراکیب شرّ ترکیب که عدم و وجود از ترکیب می شود
ترکیب هستی جهان این اگر است: این سؤال بدهید؛ جواب من به بعد کنید، فکر آن روي که سؤال یک می داند.

است؟ بسیط تشکیک تسبیح نخ این که می گوییم چطور وجودات، این از شده
جهان این اگر است. هم کنار است شن تا پنجاه یک این بگوییم نمی توانیم باشد، دستم شن مشت یک بنده الآن
گونه هزار ده چند که حیوان گونه هاي و انسان می گیري نظر در تو حالا است داخلش وجود میلیاردها هستی
برو مثالی، مجردات گونه هاي بالاتر بیا سیارات، گونه هاي جمادات، گونه هاي نباتات، گونه هاي است، حیوانی
بدانید باید را این باشد. نباید شما ذهن در اشتباه یک همین هاست. هستی جهان عقلی. مجردات گونه هاي بالاتر

است. یکی هم خارجی و خارج است. یکی ذهنی و ذهن که
ذهن در است. نور است، ماه است، گربه است، گیاه است، انسان آن در که داریم خارجی یک ما عرفی، تصور در
جعفر بن موسی امام مثلاً حرم تصویر است، السلام) (علیه رضا امام حرم تصویر آن در حالا داریم، ذهن یک ما

نیست. ذهنی چیزي ذهن است. راغ و باغ تصویر است، السلام) (علیه
معنا است، وجودات این خارجیات و است خارجی همان خارج اگر حالا نیست. خارجیات جز چیزي هم خارج

مرکب. می شود است، بسیط واحد تشکیک تسبیح نخ این بگوییم ندارد
نیست؟ کثرت عین در وحدت همان دانش پژوه:

چطور است، وجود میلیاردها خارجی ها و است خارجی عین خارج می گویید شما وقتی است. درست استاد:
کنید؟ تصور یک را خارجی امر یک این می توانید

آن این جا است، بسیط واحد حقیقت یک این ة»،   واة ة  «و فرمود: که این جا بفرمایید. تأمّل
می گیرد. نظر در دارد را تسبیحی نخ وحدت

است؟ بسیط چگونه وجود مفهوم مصداق هر دانش پژوه:
ندارد. فصل و جنس چون استاد:

نیستیم؟ وجود مصداق ما مگر الآن دانش پژوه:
کسی؟ چه یعنی ما استاد:

من. دانش پژوه:
کسی؟ چه یعنی من استاد:
شما. ماهیت یا شما وجود

دو! هر دانش پژوه:
را! طباطبایی آقاي مرحوم کند رحمت خدا نشد. نه، استاد:

است وجود با اصالت اگر آقا، که بود گفته طباطبایی آقاي به آنها از یکی ایشان، سراغ می آمدند تفکیکی ها این
می پوشم؟ وجود می خورم، وجود من یعنی

شما نکنید. بی انصافی یعنی نبود، این ایشان تعبیر حالا نکنید. نامردي دیگر که بودند فرموده طباطبایی آقاي
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دوم دوره المشاعر، کتاب 3 جلسه

«وجود است، ماهیت «من» نشد. اینکه وجود، طرف یک است ماهیت طرف یک می خورم. وجود من که می گویید
آب من می خورم، غذا من بگویید باید یا است. درست که می خورد وجود من وجود بگویید باید یا می خورم».
و است وجود طرف این اگر است. گلابی هم طرف این است، من طرف این اگر می خورم. گلابی من می خورم،
این «من» می گویید شما وجود. را طرفش یک بگذارید ماهیت را طرف یک نمی شود است. وجود هم طرف این

چه؟ یعنی
و است انتزاعی امر یک ماهیتش است. بسیط وجودش است. ماهیت و وجود است، لیوان این در که چیزي این

چه؟ یعنی هستند بسیط هستند. بسیط هم وجودات و است وجودات کرده پرُ خارج ملأ آنکه ماست. ذهن در
ندارند. خاص عرض و ندارد عام عرض ندارند، فصل ندارند، جنس نیستند، چیزي جزء ندارند، جزء

ندارد؟ جزء آب این الآن دانش پژوه:
آب؟ وجودِ یا ندارد وجود آب نیست. وجود آب دارد، جزء آب استاد:

بسیط که است وجود است، مرکب ماهیت است، وجود از غیر ماهیت بگوییم زدیم زور همه این است. چیز تا دو
آب می گویید شما است. همین مال فشار تمام است. اصیل که است وجود است، انتزاعی امر یک ماهیت است،

ندارد؟ جزء
ندارد؟ جزء آب گفت کسی چه

ندارد؟ یا ندارد جزء میز وجود ندارد. جزء بله آب وجود
بگویید. شما

ندارد. دانش پژوه:
ندارد؟ استاد:

است؟ غلط من عبارت چرا است. غلط من عبارت اصلاً
است. وجود تا دو چون دانش پژوه:

چه؟ یعنی ندارد. وجود فلسفی نظر از وجود چون نه، استاد:
نداریم. تلویزیون نداریم، رادیو نداریم، ماشین نداریم، هواپیما ما فلسفی، نظر از یعنی

هستند! خارج عالم در دانش پژوه:
دُمش، به ببند را موش یک شتر، یک گردن به ببند را گربه یک شما فلسفی نظر از بزنم؛ مثال من نیستند. استاد:

ا»؟ «ما بگو:
گفتی؟ چه می گوید فیلسوف

گردان یک اعتباري. مرکب نه می شناسد گونه فیلسوف است. موش هم این است، شتر این است، گربه یکی این
چه؟ یعنی می گوید را

یعنی لشکر یک است. سرباز تا هزار نیست، یکی که گردان گردان. یک گذاشتی را اسمش سرباز، نفر هزار یعنی
مرکبات می گوییم اینها به نداریم. گردان خارج در ما نداریم. لشکر خارج در ما فرمانده. یک با سرباز هزار ده
است رنگ رویش این نقطه. یک این است، زجاجه و شیشه این نیست، میز این نداریم. خارج در میز ما اعتباري.
است. نوع یک چوب است، چوب این است. تا پنج خودش باشد، ترکیبی نباشد. ترکیبی اگر است نوع یک که
ندارم. قبول را اعتباري مرکب من می شناسم. گونه من می گوید است. نوع یک نباشد ترکیبی اگر است، آهن این

ا»؟ «ما گفتید: است. اعتباري مرکب یک هواپیما
چیست؟ رادیو این نداریم. ا» «ما اصلاً ما

ال ماشین همین در می چرخد باهم دارد جزء هزار چهارده ماشین در گفتند دارد. جزء چندین رادیو این می گوید
چدن، کنید فرض مثلاً می شود این گونه. سیصد می شود مثلاً می کنیم، آنالیز که را جزء هزار چهارده این بنده. نود

نباشد. ترکیبی چدن اگر کنید فرض حالا
فکر دقیق بفهمیم. نمی خواستیم را وجود اصالت وگرنه نکنیم. فکر عرفی که است این بر بنایمان فلسفه در ما
شیشه نیست، این جوري آب است. غلط فلسفی نظر از من سؤال این اصلاً « ا ا «ما گفتم اگر من کنید.
بسیط آب می گویم ماءٌ» «ا می گوید ا»؟ «ما می گوییم است. درست آن از سؤال آب این نیست. این جوري

است؟ مرکب یا است
خلط است. بسیط آب وجود می گوید آب، وجود می گویم دارد، اکسیژن دارد، هیدروژن است. مرکب می گوید

نشود!
هم بسیطه ماهیات ما باشد. بسیط ماهیت می تواند باشد، مرکب می تواند ماهیت است. بسیط چیزي هر وجود
می توانیم ما هستند. بسیط اما هستند ماهیت عقول هستند. بسیط اما ماهیت اند عالیه اجناس عالیه. اجناس داریم،

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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وجود هم اول، معناي به وجود هم نیست. مرکب و است بسیط حتماً وجود ولی باشیم. داشته هم بسیطه ماهیت
سوم. معنی به وجود هم دوم، معنی به

دارد. ادامه مطلب هنوز
کردید. تعریف را اجزاء همین را کلاس بعد کنید. تعریف را کلاس گفتید اول شما دانش پژوه:

بگوییم. نخواستیم آن جا تا بله، استاد:
دارد! گیر ندارد، وجود هواپیما می گویید اینکه دانش پژوه:

می زنیم. حرف درست ندارد. فلسفی وجود استاد:
که منطق در نیست». الفاظ از بحث را «منطقی گفتیم: اولش بخوانیم، فلسفه آمدیم ما بزنیم. حرف عرفی نباید

گفتیم: است، فلسفه مقدمه
3 است عارضی را او الفاظ از بحث نیست الفاظ از بحث را منطقی

الفاظ به کاري منطق ،«۴ الأاظ اعمال بع لا الحقائق «بأنّ فرمود: علامه مرحوم اول صفحات همان انتهاي در
الوجودي؟ اصالۀ یا می بودیم الماهوي اصالۀ باید بیاندیشیم عرفی می خواستیم اگر ما ندارد.
نه؟ یا می داشتیم قبول را رابط وجود باید بیاندیشیم عرفی می خواستیم اگر ما بودیم. ماهوي

نه.
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

برویم؟ کجا فلسفه برویم، کجا فقه که مشاوره براي می آیند بچه هاي وقتی می داشتیم. نباید استاد:
می خواهد او می کند. پرُ را خودتان مشت اول می خورد. خودتان درد به فلسفه که می گویم فلسفه. بیایید می گویم
حالا که می فهمی درست را عالم و می بینی را هستی درست خودت اول این جا تا بیاورد، در نان بشود وکیل برود
تبلیغات، دفتر در همایشی یک من وقت آن می داشتیم، جامعه در ما را فلسفه اقتصادي سیاسی اجتماعی امتداد اگر
می دهم. گوش بار یک را سخنرانی این من رضایی آقاي حتماً فرمودند فیاّضی آقاي آمدم، که پایین کردم، سخنرانی
بررسی انسان اجتماعی و فردي رفتار حیات در را تأثیرش بودم آمده را مسئله تا هفت من آن جا، در نبود وقت
اینها بود. معقول و عاقل و عقل اتحاد و بود جوهریه حرکت و بود وجود تشکیک و بود وجود اصالت بودم، کرده
به راجع کردي کاري هر اندیشه اي5»، همان تو برادر «اي که می کند اثبات من به فلسفه در می کند. انسان را انسان
را تو روان و روح چیزي اگر می کنی. استفاده زندگی فضولات از داري و می کنی فضولی داري اندیشه، آن غیر
رشد تو حیوانی جسم تو جسم آمد اگر کرد، رشد تو تخیل آمد اگر کردي. رشد تو کرد، چاق عمل و علم نظر از
فیلسوفان می فرمودند طباطبایی آقاي مرحوم که است متفاوت لذا است. فلسفه هنر این شدي، دور انسانیت از کرد

است. همین تفاوتش سرّ بودند، متفاوت همه با من نظر در
است. این جوري که است آن است. عرفانی فلسفی باشد، فقهی اینکه از بیش خمینی انقلاب که معتقدیم ما لذا
موقع یک حالا می کند. را کار این دارد علم که الآن شویم. دور یواش یواش عام عرف از که بخوانیم فلسفه آمدیم

چیست؟ این مثلاً بگویند من به الآن است. علم الآن بود، فلسفه
چیست؟ این می گویند است. فسفري سبز می گویم

چیست؟ این می گویند است. سیاه می گویم
می گوید است. رنگ این می گوییم می کند. اثبات نداریم. خارج در رنگی ما می گوید فیزیک است. قرمز می گویم

می گوید. را این ما به دارد علم می کند. اثبات را این و نیست خارج در رنگی
نباشد! و باشد شده نابود قبل سال هزار ده چند است ممکن می بینید شما که آسمانی این می گوید نجوم الآن

چرا؟ می بینیم، داریم ما
بین از قبل نوري سال هزار دو است ممکن افشانده، نور شما به قبل نوري سال میلیارد ده که ستاره اي آن می گوید
ما دارد علم نیست. اصلاً این که می گوید نظریه این می بینم، دارم را آسمان می بینی. هنوز را آن داري شما و رفته

است. تعقل خودش اینکه می کشد. تعقل به احساس از را
 » این ااھیّات»، و اعانى   و به ّل  ما بحسب الأاء ه یلزمه  » کنیم: تمام را فصل
یاد را فلسفی قوانین خودتان فنیّ بحث در و زندگی تان در کنید سعی دیگر. قانون یک به دارد اشاره یلزمه»،

ببندید. را کارنامه اش و بگیرید
سرایت دیگري به متحد دو از یکی حکم ،«۶ الآخر إلى ی تا ا «حكم داریم: فلسفی قانون یک

www.rezaitehrani.ir9



دوم دوره المشاعر، کتاب 3 جلسه

افکارشان، رفتارهایشان، چقدر اینها که می بینید کردند، زندگی که سال سی شوهر و زن عرفی اش مثال در می کند.
شد؟ نزدیک هم به چقدر تمایلاتشان

دیدگاه از است. وجود با متحد داریم ماهیت ما فلسفه، در است. الآخر»، إلى ی تا ا «حكم این
تا ا «حكم چون ولی درست. کنیم جدا باید را وجود احکام کنیم، جدا باید را ماهیت احکام فلسفی،
داده نسبت وجود به ماهیت احکام گاهی می شود، داده نسبت ماهیت به وجود احکام گاهی الآخر»، إلى ی
است، الآخر» إلى ی تا ا «حكم این هست. طلا هست، آب هست، ماهیت می گوییم: مثلاً می شود.
باید این جوري است، نقره وجود هست، طلا وجود هست، آب وجود بگوییم باید بزنیم حرف درست بخواهیم
از اینها می بینیم. دیگري چیز بر عارض را وجود می بینیم، کلی را وجود ما وجود. به ماهیت از هم گاهی بگوییم.
ماهیت کأن اصلاً می بینیم. ماهیت با را وجود می آییم اصلاً یا است. الآخر» إلى ی تا ا «حكم باب
اسناد شد داده اسناد دیگري به متحد دو از یکی حکم اگر می دانیم البته قرض دادن هاست اینها می بینیم. موجود را

است. المجاز و بالعرض
لازم گاهی بلکه ااھیات»، و اعانى   و به ل  ما بحسب الأاء ه یلزمه  » عبارت: حالا

بود؟ چه اشیاء این اشیاء. این را وجود می آید
که آنچه حسب به زدیم. که حرف هایی ممکنیتّ، شیئیتّ، جوهریتّ، عرضیتّ، بحث یعنی گفتیم، الآن که همین
ما حالا بخشیده، تحقق آب ماهیت به آمده وجود ماهیات. و معانی از می شود موجود و او به می کند پیدا تحصل

می دهیم. نسبت وجود او به می بینیم، موجود را آب این
مگر می گوید: است. توضیح یک وجود»، ّ «إذ ـ»، الأار ر  ای ـ  سا الأوّل اجود سوی وجود ّ «إذ

دارد؟ ارتباط باهم اینها و ماهیات و معانی با وجود
ندارد. ماهیت که است وجود یک بله. می گوید:

ته۷» اروض ضى إذ ته إ ماھیته «الحق
هر چون ،« سا الأوّل اجود سوی وجود ّ «إذ دارد، ماهیت خدا ماسواي ندارد، ماهیت که خداست فقط
«ای این است. الأنوار نور بسیط، اول وجود که الأار»، ر  ««ای که بسیط اول وجود از غیر وجودي
ة ّّک ماھیّة «یلزمه الأنوار. نور به می کنند تعبیر خدا به اشراق است. اشراق اهل اصطلاح الأار»، ر 
متصف الأوصاف»، بهذه «ّصف که امکانی کلی ماهیت یک را خدا غیر وجود این می آید لازم ة»، ّ ام
اعتبار به الأذھان»، فى ولها «عتبار جنس فصل، نوع، عرضیت، جزئیت، کلیت، اوصاف این به می شود
ر أو رسماً أو ّاً أو عرضیّاً أو اً ّ ذا أو لاً أو «ساً می گردد: پس ،« ص» اذهان در ماهیات این حصول
بالعرض زیر رض»، «الا نمی شود. متصف اینها به وجود اجود»، دون ة ّّالک افمات ات  ذلک

چیست؟ دلیلش مجاز. به مگر بالمجاز، می نویسید
می شود. شامل را دیگري متحد دو از یکی حکم الآخر»، الى ی تا ا «حكم چون

بماند. عبارتش می دهیم، توضیح را مطلبش بعدي فصل و می کنیم جریمه را شما آمدید، دیر چون
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

در را االله آن بگیرید، نظر بالا آن در کشیدم که نقشه اي آن شما یعنی کلی؛ ماهیت یک را وجود می آید لازم استاد:
دیدید؟ بالا آن

به برسیم تا اول، عقل مشایین قول به پایین، آمدیم که االله از نیست. همراهش ماهیتی االله» «وجود ندارد. ماهیت االله
است، همراهش اول عقل ماهیت اول عقل وجود است. همراهش ماهیت وجودات، این تمام أولی، هیولاي انتها آن
ماهیات الأسامى»، » وجودات ملاصدرا، تعبیر به می دانید و است همراهش هیولی ماهیت هیولی وجود
عبارت به می گوییم. ماهیت اسم به را وجود داریم می گوییم، را ماهیت وقتی ما تعبیري به اصلاً الاسامى» «مة
عقل، می گویی وقتی هستند. هستی کد هستند، هستی ها کدهاي ماهیات می گفتم: من دارم، من تعبیري یک دیگر
مثال عالم از بالاتر است، نزدیک خدا به است، مجرد فعل مقام در است مجرد ذاتاً که مجردي موجود یک یعنی
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مجرد اما است، مجرد که موجودي یک یعنی است؛ ماهیت نفس نفس، می گوییم وقتی عقل. می شود این است،
عالم در که موجودي یک یعنی آب، می گوییم وقتی نیست. مجرد کار مقام در است، مجرد ذاتش است، ناقص
کدینگ آمده ماهیت است. آن ذات عین حرکت هم است، مادي تأثیر مقام در هم است مادي ذاتش هم است، ماده
اسامی جز چیزي ماهیت است. ماهیت همان اسمش نداریم، خاص اسم وجودات براي ما را. وجود عالم کرده
و طولاً می کند، مشخص را هستی مرتبۀ ما براي می آید ماهیت نیست. هستی هاست مرتبۀ بیانگر که وجودات

طول؟ در است، هستی جهان کجاي در این که عرضاً
عرض؟ در است هستی جهان کجاي

باشد. انتزاعی و ذهنی درصد صد امر یک باید لذا و است این عملاً ماهیت کار
وجود: که کردیم عرض الآن للااء»، شمو كیّة فى اانى: «اشعر

است. تعریف از بی نیاز . 1
نیست. تعریف قابل بلکه . 2

هم جزء نیست، چیزي جزء که همان طور نیست. هم ف معرِّ نیست، ف معرَّ یعنی ندارد تعریف که همان گونه . 3
نیست. چیزي جزء ندارد،

نیست. وجود حقیقت این است، مصدري انتزاعی مفهوم یک این می شود، عارض او بر مفهومی اگر پس . 4
که نیست خدا چون خارجی وجود این بله، نیست. ماهیت مفهوم سنخ از نیست، مفهوم وجود حقیقت

می کنند. همراهی را او مفاهیم و ماهیات کمبودش این اعتبار به دارد، کمبود چون باشد، بی ماهیت
آن و می گیرد قرار صدرا سؤال یک مقابل در خاص. نه است عام نه وجود، حقیقت و وجود گفتیم ما سؤال: حالا
چگونه؟ است، گسترده و دارد گستره دارد، شمول وجود حقیقت گفتند فیلسوفان اینکه پس که است این سؤال

بود؟ چه عبارت سوم خط بیاورید، را اول مشعر اول أخري: عبارت به
می گویید؟ تناقض چرا صدرا، جناب می گوییم شمول. حیث از است اشیاء اعم وجود شمولا»، أھا «و

رفع ما براي را تناقض این شمولا»، أھا «و گفتی طرف یک از نیست. عام وجود حقیقت گفتی طرف یک از
کن.

می گذاریم را اسمش فلسفه در ما که است چیزي این نیست. مفهومی عمومیت وجود، عمومیت این که می گوید
تعبیر را این ما که دارد سعه اي یک دارد، شمولی یک وجود بگوییم می خواهیم است. اسمش این سعی. کلی
کلی می گوییم را گستره این است. أولی هیولاي طرفش یک و خدا طرفش یک که تشکیک تسبیح نخ به کردیم

سعی.
به وقت ها گاهی سعی، کلی می گوییم تشکیک تسبیح نخ به وقت ها گاهی می رود؛ کار به جا دو سعی کلی حالا
که اوایلی هست یادم من است. گسترده است. سعی کلی اول عقل مثلاً می گوییم عقول. مثل عالیه وجودات
بود غالب تفکیک جوّ هم مشهد در می خواندیم، مشهد نداشتیم. خوبی اساتید فلسفه آغاز در می خواندیم، فلسفه
که هست یادم من می خواندیم فلسفه که اوایل می کرد. فرق وضعیت رفتیم که قم ندیدیم. خوبی استاد خیلی و
مثلاً، است عالم گوشه در قلمبه اي گِرد چیز یک می آمد نظرم به من اول، عقل می گفتند وقتی بود، کم هم من سنّ
کهکشان هایش با را ماده عالم تمام که است موجودي یک فیلسوف اهل اصطلاح در اول عقل است. اول عقل این
اهل تعبیر یعنی می شود. گم آن، داخل بیاندازید دارد، ستاره میلیاردها کهکشانی هر و است کهکشان میلیاردها که
مثال عالم ،«۸ فَلاَة فىِ «كحََلْقَةٍ مثال عالم به نسبت ماده عالم که است این السلام) (علیهم طهارت و عصمت بیت
این من یعنی فَلاَة»، فىِ «كحََلْقَةٍ صفات و اسماء عالم به نسبت عقل عالم فَلاَة»، فىِ «كحََلْقَةٍ عقل، عاقل به نسبت

است!؟ عجیب چقدر مثلاً، خزر دریاي وسط بیاندازم بردارم را انگشترم
است. فلات در حلقه یک

دارد؟ جا چقدر بچه براي مادر شکم بشود، روشن شما ذهن تا کنیم تمثیل مقدار یک بخواهیم دیگر عبارت به
دارد؟ جا برایش چقدر ماده عالم رضایی، علی شیخ شده بیرون آمده بچه این حالا

این جا آه، می گوییم می رویم، برزخ عالم به می میمریم، که ما یعنی برزخ. عالم با ماده عالم براي است نسبت همین
زندگی! می گویند را
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بخوریم!؟ نداشتیم نان درصد، 24 تورم آنجا بود چی
آمدم. دیر سال سی آمدم. دیر سال چهل می گوید انسان که است نورانی قدر آن و گسترده قدر این

باشیم! کرده خوب کار اگر دانش پژوه:
می گیرند. را ما دست إن شاءاالله هستیم، السلام) (علیه امیرالمؤمنین شیعه چون ما نه، استاد:

آن!؟ در حلقه اي می گویند یعنی می روند، هم در اینها که می دهید جواب چگونه را این دانش پژوه:
توپ یک زمین کره این ـ بزنم مثال می خواهم من ـ کنید فرض شما زد. مثال فَلاَة»، فىِ «كحََلْقَةٍ فرمود: لذا استاد:
یک شمسی منظومه کل کنید فرض باز کنید. حساب این جوري باشد. عدس دانه یک وسطش یا کنارش در باشد
در علیه) االله (رحمۀ امام مرحوم حالا است. این جوري باشد. عدس یک اندازه به آن در زمین کره این باشد، توپ

نیست! نسبتی اصلاً وگرنه نکنیم. رَم ما که گفتند را این که می گویند سحرشان دعاي شرح
نیست. نسبتی عقل عالم با مثال عالم بین نیست. نسبتی مثال عالم و ماده عالم بین

نیست. هم فَلاَة» فىِ «كحََلْقَةٍ یعنی دانش پژوه:
چیست؟ صدرا مرحوم حرف بفهمیم. مقداري یک ما تا گفتند محسوس به معقول تشبیه باب از را این بله، استاد:

است! عجیب می گوید صدرا
گسترده قدر این دو؛ است، بسیط و یک؛ است، شخص یک تشکیک تسبیح نخ آن است، شخص یک اینکه با وجود
به را کثرت بتوانیم ما اگر یعنی است. تشکیک ثمرات از این و است گسترده قدر این و بسیط شخص یک است.
کثرتی حقیقۀً، داریم وحدتی می رسیم، إن شاءاالله تشکیک در ما دارد. عنصر چهار تشکیک بدهیم، ارجاع وحدت
وحدت به کثرات رجوع چهارمی: این ما اگر وحدت. به کثرات رجوع کثرات، در وحدت ظهور حقیقۀً، داریم
آن وسیله به وحدت «۸ اة به س «لا تنها نه سبزواري حاجی تعبیر به کثرت این که می فهمیم بفهمیم، را

است. وحدت تأکید مایۀ و می کند تأکید را وحدت اة»، «کد بلکه نمی رود، بین از و نمی شود سوراخ
داشته کتاب باید است. متن از ما سؤال سه دو امتحان در ما که عزیزان خدمت گفتیم ماند. شموه» ة ف «فى این

بزنید. حاشیه و بنویسید را متن باشید
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

این بیاید، بیرون آن إن شاءاالله می نویسیم شرحی یک دارم من حالا است. الموجودین خیر فعلاً است خوب استاد:
بیایید. هم وقت سر و باشد شما همراه به کتاب یعنی بیاورید، است خوب این فعلاً ولی بکنیم. خانه نشین را

د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»
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